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آمبولانس

پيشنهاد فردا

ــده است؛ اين شهر زادگاه صدها بزرگ و اديب و قرارگاه و  تهران همين طور الكى تهران نش
آرامگاه هزارچهره شاخص هنر و دين و اقتصاد و فرهنگ ايران است. از آن همه شكوه حالا چه 
مانده؟ خانه اين مشاهير كجاست و چطور مى شود به ديدنش رفت؟ آيا از منزل فروغ، خانه بهار، 
محل امضاى نامه هاى پر شور نادر ابراهيمى به همسرش يا خانه سهراب، چيزى مانده؟ كسى 
مى داند كه آدرس مسافرخانه اى كه فرخى يزدى در آن سكونت داشته كجاست يا ساختمان هاى 
تازه ساز در حال نابودى تاريخش هستند؟ «آمديم خانه نبوديد» روايت خانه هاى مشاهير ايران 

ــت در تهران. روايتى كه پس از چندين سال تلاش به قلم نسرين  اس
ظهيرى، روزنامه نگار با ذوقى منتشر شده و بر پيشانى خود، مقدمه اى 
از احمد مسجدجامعى دارد. او در 45 گزارش مجزا، بزرگان ايران را با 
عيادت از خانه هايشان يا يافتن ردپاى حضورشان در تهران ارج مى نهد. 
كتاب در نشر ثالث و به قيمت 22هزارتومان منتشر شده و دسترنجى 

است كه عكس هاى عكاسان خبرى آن را آراسته است. 

 سلام به فردا

ــت، از آنجا كه  ــن روزها دربين همه خبرهاى بد و رفتارهاى زش اي
ــيفته رنج هايمان هستيم و از آنها بت مى سازيم و هيچ بلد  اغلب ما ش
نيستيم شادى هايمان را پاس بداريم، يادمان رفت وقتى دختر 17ساله 
شطرنج باز ايرانى در هشتادوچهارمين كنگره «فيده» به عنوان ارزنده ترين 
«استادبزرگ» بانوان معرفى و نايب قهرمان مسابقات جوانان جهان شد و 
مدال نقره گرفت، خوشحالى كنيم و اصلا به چنين خبرى توجه نكرديم. 

ــط زنان معلول، نابينا و  ــيايى» توس يا وقتى 27مدال از 120مدال دومين دوره بازى هاى «پارآس
ــادى نكرديم! در اين روزهاى  ــب شد، انگار؛ اصلا، بابت چنين افتخارى ش كم بيناى ايرانى كس

اخير زنان كاروان ورزشى ايران كه پيش تر در نخستين دوره اين بازى ها دو 
مدال طلا، سه نقره و 9برنز كسب كرده بودند، در دومين دوره، افتخاراتشان 
به شش مدال طلا، 11نقره و 10برنز ارتقا پيدا كرد اما هيچ كداممان اصلا 
ــم از افتخارات زنان ايرانى در  ــار اين بازى ها را پى نگرفتيم كه بخواهي اخب
مسابقات «پارآسيايى اينچئون» مسرور شويم. اينكه ما هميشه عادت داريم 
از مشكلات و رنج هايمان بت بسازيم و شادى هايمان را ناديده بگيريم، اصلا 
خوب نيست و بايد روى آن كار كرد. كاش ديگر خبرهاى خوب لابه لاى خبرهاى بد گم نشود و 

كاش ياد بگيريم شادى هايمان را پاس بداريم. 

محرم گردى-2

ايـن مجموعه يادداشـت ها حاصـل تهرانگـردى احمد 
مسـجدجامعى اسـت كه از سـال پيش تاكنـون انجام 
مى شـود. چهارمين تهرانگردى او با چهارمين روز محرم 
در سـال پيش همزمان شـده بـود و او به سـراغ يكى از 

مشهورترين تكيه هاى شهررى در منطقه20 رفته بود. 

ــينيه در خيابان دهخدا قرار  همان طور كه گفتم حس
ــت روبه روى حسينيه، فضاى  دارد. آن طرف خيابان، درس
ــه خيمه كوچك نمادين در آنجا ديده  بازى قرار دارد و س
مى شد. خيمه وسطى كوچك تر و از پارچه سبزرنگ و دو 
ــفيدرنگ دوخته شده  خيمه كنارى بزرگ تر و از پارچه س

بود. چهار پرچم سبز و قرمز كه «ياحسين» و «ياابوالفضل» 
ــته شده بود، در كنار اين خيمه ها نصب بود.  روى آن نوش
بر دروديوار حسينيه نيز از اين پرچم ها اما به رنگ مشكى 
ــم مى خورد. نام حسينيه با خط قرمز روى تابلويى  به چش
سبزرنگ اينچنين نوشته شده بود: «حسينيه تعزيه داران 
ــهيد عاشقان حسين(ع)». تابلو ديگرى هم در سمت  دوش
ــون بود:  ــته آن به اين مضم ــد و نوش ــت ديده مى ش راس
ــفاء خانم حضرت فاطمه الزهرا(س)». علاوه بر اين  «دارالش
ــم تعزيه سردر حسينيه را  چند عكس بزرگ هم از مراس
آذين بسته بود. پياده رو جلو حسينيه را چادر زردرنگى زده 
و آن را براى اجراى مراسم به فضاى حسينيه اضافه كرده 
ــينيه شدم، ديدم اين فضا بخشى  بودند. بعد كه وارد حس
ــت كه تعزيه در آنجا اجرا مى شود. در  از صحنه و سن اس
ــينيه  ــالاى اين چادر، جايى كه تابلو تعزيه به ديوار حس ب
ــت، چند سپر طلايى رنگ و شمشير مرصع هم  جاى داش
ديده مى شد. در دوسوى حسينيه، دو ورودى وجود داشت 

ــيد يكى از اين  ــانده بود. به نظر مى رس كه چادر آن را پوش
ورودى ها براى آقايان و ديگرى براى خانم ها باشد. از ورودى 
ــمت چپ وارد حياط سرپوشيده حسينيه شديم. آقاى  س
رمضان فرخ رو و تعدادى از جوانان حسينيه به ما خوشامد 
ــه دورواطراف  ــى كرده و نگاهى ب گفتند. با آنها احوالپرس
ــينيه انداختم. روبه روى ما محوطه مسقف حسينيه  حس
ــت مان، رو به خيابان، سن بسيار بزرگى قرار داشت.  و پش
اينجا محل برگزارى نمايش تعزيه بود كه با شش قاليچه 
آن را فرش  كرده بودند. دورتادور صحنه را پارچه سرتاسرى 
زيبايى با زمينه سبزرنگ كه پرچم هاى افراشته قرمزرنگى 
ــانده بود. يك ميز و چندمبل كه  آن را مزين مى كرد، پوش
ــازى قصر عبيداالله بن زياد و يزيد استفاده  به نظر براى بازس
مى شد نيز به چشم مى خورد. چند صندلى چوبى سفيدرنگ 
نيز در گوشه اى از سن قرار داشت. در گوشه اى ديگر منبر 
كوچكى ديده مى شد. اين سن نورپردازى زيبايى هم داشت. 

سقف سن را هم با چادر پوشانده بودند. 

 حسينيه تعزيه داران دو شهيد عاشقان حسين(ع) 

كارتون خواب

تخم مرغ سياسى

«رييس هيات مديره انجمن صنفى مرغداران گوشتى  �
استان گيلان گفت: لطفا به داد مرغداران برسيد، مرغداران 

در شوك سقوط ناگهانى قيمت مرغ فرورفته اند.»
گفتم: ببين عزيزم من آمبولانس چى هستم خروس كه 
نيستم.رييس مرغداران گوشتى گفت: لطفا به داد مرغداران 
برسيد. گفتم: مرغداران مگر به داد مرغ ها رسيدند؟ يا اينقدر 
ــار مى آورند كه روزى سه تا تخم بكند  به مرغ بدبخت فش
ــار مصرف گرايى و تخم مرغ گرايى از بين برود. يا  تا زير فش
اينقدر بهش مى دهند بخورد كه هيكلش به هم بريزد و چاق 
شود و پى و چربى دربياورد كه به اسم مرغ گوشتى سرش 

را ببرند و بفروشند به مردم. 
رييس مرغداران گوشتى گفت: الان تيريپ گياهخوارى 
برداشتى؟ يا با مرغداران عزيز لجى؟ يا تخم مرغ برايت خوب 

نيست و جوش مى زنى؟ يا چى؟ گفتم: هيچى. 
ــى  گفت: يا اصلا چون نمى توانى درباره گروه ها بنويس
ــون نمى توانى درباره  ــى؟ يا چ ــاره مرغداران مى نويس درب

سياست بنويسى درباره تخم مرغ مى نويسى؟ 
ــه قيمت ها  ــتى يك روزهايى ك ــر مى دانس ــم: اگ گفت
بالاوپايين  مى رفت، تخم مرغ هم وجهه ديگرى پيدا مى كرد، 
ــض مى كردى. گفت: جدى مى گويى؟ گفتم: بله. يادت  بغ

نيست؟ گفت: آها. همان موقع كه جمشيد بسم ا... و...
گفتم: بله. مساله قيمت تخم مرغ و واردات آن، همچين 
ــده بود كه يك بار يك مرغ كرچ را ديدم كه نشسته بود  ش
يك گوشه و قدقدقداااا مى كرد اما تخم نمى گذاشت. گفتم 

چرا تخم نمى كنى؟ گفت داداش من اينكاره نيستم. 
رييس مرغداران گوشتى بغض كرد و متاثر شد. من هم 
رفتم با يار مثل دو كبوتر عاشق بر شاخه لانه كنيم، بعد او 
تخم بگذارد من بروم از سر كوچه گوجه بگيرم برگردم خانه 

املت درست كنيم با هم بخوريم. پايان. 

اتفاق

 احمد مسجدجامعى

براى زنان قهرمان ايرانى در مسابقات پارآسيايى

شادى را پاس بداريم  رسول صدرعاملى

ــن چهلتن رمان نويس ايرانى به جشنواره  � اميرحس
ادبى «بازل» سوييس رفت. اين جشنواره از سال1998 
تقريبا هرساله ميزبان ده ها نويسنده بين المللى است و 
امسال از 15تا18آبان برگزار مى شود. او اولين نويسنده 
ــت كه در كنار ميخاييل شيشكين از روسيه  ايرانى اس
وآندره كوركو از اوكراين به اين جشنواره دعوت مى شود. 

 پوريا عالمى

 مهدى عزيزى


